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 قای ابوالحسن بنی صدر به مردم ايرانآپيام 
 

 1386 تير ماه 12به تاريخ 
 

 :پرسم می نخست از شما کارکنان لشگری و کشوری 
. بحرانها حل نشده بر هم افزوده می شوند   . دهه است ايران در بحرانهای سخت است 3    اکنون 

ثر اين فشار را چند برابر بيشتر می ويرانگری حکومت  ا. فشار اقتصادی به ايران افزايش می يابد 
هم . هم اکنون ، ايران  به جنگ تهديد می شود ، هم اکنون ، خاورميانه در خشونت فروتر می رود . کند

سه طی يا  شما فکر می کنيد برای ملتی که آ. اکنون ، ايران در مرکز بحران خشونت و جنگ است 
می سپرند، که بهترين فرصتهای رشد او را پرده اند و ستش بحرانها آدهه ، دو نسلش  را به شعله های 

به فرصتهای تخريب نيروهای محرکه اش بدل می کنند، که، در جهان ، نامحبوب و بلکه منفورش می 
مأمور بی رمق حيات می ماند ؟  تا کی می خواهيد نقش باز ورند، آگردانند و به انزوايش در می 

نچه بدان علم آاز : نيد ؟  خطاب به شما نبود که خداوند فرمود  را در دست استبداديان بازی کاختيار
لختی کرامت و منزلت مأمور معذور نيست ؟  : خطاب به شما نبود که فرمودکن؟  منداری، پيروی 

 بازايستيد اطاعت کورکورانهزاد و حقوقمند خلق شده ايد، بازيابيد و از آی  که هائخويش را بمثابه انسان
. 
 

 : روحانيان می پرسم و سپس از شما
حتی  . ب می کندآی است که يخ  قطب بی تفاوتی را نيز       اينک ايران و اسلام و روحانيت در خطر

اگر به ايران حمله نظامی نيز نشود، قدرت مسئله و بحران می سازد و بر مسئله ها و بحران ها که 
 نسبت به  را  بحران ها، حساسيتشاعتياد يک جامعه به تکاثر و انباشت. ساخته است، می افزايد 

ويز استبداد آهيچگاه اسلام اين اندازه دست . خطرها که حيات مليش را تهديد می کنند، از ميان می برد 
، حساسيت اطاعت از قدرتاعتياد به بحران و يا با وجود اين واقعيت، آ. ستم و فساد گستر نبوده است 

به استسلام داده ايد و همچنان بنا نداريد بر اين قدرت طلبی عنان يا تن آشما را نيز از ميان برده است ؟  
می کند، بشوريد ؟  خطاب به شما نبود که کلمه حق را در حضور تباه گسيخته که اسلام و ايران را 

 سلطان جائر ، افضل الجهاد خواند ؟ 
 
 :استادان و دانشجويان  می پرسم معلمان و  نگاه از  شما آو 

کاری . در اقتصاد ايران هشدار دادند حکومت  استادان دانشگاه نسبت به ويرانگری  تن از57     
چرا در . يکبار نيز استادان فيزيک نسبت به ايجاد بحران اتمی هشدار دادند . سخت ارزشمند کردند 

دانشجويان مسئوليت قلمرو های ديگر اين هشدارها را ندهيد ؟ چرا اين هشدارها را مکرر نکنيد ؟  
جنبشهای اعتراضی دانشجويان و زنان و .  زادی شده اند آاس در پی انديشه راهنما و يافتن بيان شن

هرگاه  گرايش به بيان . زادی است آزادی و خلق فرهنگ آمعلمان و کارگران ترجمان  گرايش به بيان 
تعيين کننده زادی را همگانی کنيد ،  به خود و به مردم ايران نقشی آزادی و شرکت در خلق فرهنگ آ

 .در استقرار دولت حقوقمدار و نجات حيات ملی، بخشيده ايد 
موزان را به ترک آچرا شما معلمان دانش ن نقش داريد، آ     با توجه به  تحول مطلوب که خود نيز در 
اکثريت بزرگ شما دانشگاهيان مسئوليت شناس چرا  زورباوری و رفتار زورباورانه نخوانيد ؟ 

نها را به حماسه زمان، حماسه خلق فرهنگ آزادی نخوانيد ؟ چرا آدانشجويان را به بيان دانشگاهيان و 
کرختی اعتياد به بحران های روزمره از نها را آن بيان و اين فرهنگ، آزادی نخوانيد ؟  چرا  به يمن آ

ترديد داريد  تا يا آنها را به خطرها که متوجه حيات ملی هستند، بر نيانگيزيد ؟ آبدر نياوريد و حساسيت 
زادی همگانی نشود،  در جنبشهای دانشگاهيان ، جمهور دانشگاهيان شرکت آزمانی که گرايش به بيان 

 در جنبشهای زنان جمهور زنان ،  در جنبشهای معلمان جمهور معلمان شرکت نمی کنند ، نمی کنند 
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نها،  جمهور کارگران آشرکت نمی کنند و در جنبشهای کارگران ، برغم هرچه سخت تر شدن زندگی 
 يد ؟ آشرکت نمی کنند و بدون بهم پيوستن اين جنبشها ، جنبش همگانی پديد نمی 

پس کليد در دست شما . جنبشهائی که در ايران روی می دهند،  همه طبيعت جنبش همگانی را دارند 
 .وريدآکت  و ايران را به حرگشائيدزادی ، قفل را بآن گرايش به بيان با  همگانی کرد. است 

 
 :و از مردم ايران می پرسم 
اين امر که افراد يک دسته از . زادی و استقلال  همگانی تر شده است آ     می دانم که گرايش به 

از کرده خود پشيمان می شوند و دسته طرفه اين که ورند و آزورپرستان را مأموران امريکا گرد می 
قدرت خارجی جز زورپرستان : واقعيتی بس مهم است، بيانگر ديگر از امريکا رخصت عمل می طلبد

 .  و ناتوان استفرسوده و در انحطاط و انحلال دستياری نمی يابد 
     بدين قرار،  افزون بر سه دهه کوشش بی وقفه نه تنها ناشناخته ای را بر جا نگذاشته است، بلکه 

اين امر که   . ر ننگين خود بردارند ن داشته است که  پرده از کاآزورپرستان و قدرتهای خارجی را بر
بسازد و يا » لترناتيو « آنها آبه خدمتگزاری بيگانه می روند و از سلطه گر می خواهند از زورپرستان 

نها را نشان می دهد بلکه مسلم می کند تا آبپذيرد، نه تنها انحطاط و عجز » لترناتيو « آنها را بمثابه آ
امور کشور نمی خائنانی نباشند و به قدرت خارجی روی نياورند، قدرت خارجی توانا به مداخله در 

 ستان بوسی بيگانه می روند و هم قدرتآنها که به آاز اقبال بلند ايران و شما مردم ايران، هم . شود 
زادگان هستند و نمی گذارند در ايران چلبی و علاوی و آ. خارجی ديگر نمی توانند  پنهان عمل کنند 

ناتوانی و انحطاط زورپرستان و  . ندازندا به روز سياه عراق و افغانستان  راد و ايراننکرزای پيدا شو
زادی ايران آ پيروزی بس بزرگ راه روان راست راه استقلال و ناتوانی قدرت خارجی از بديل سازی، 

 .زادی برخيزيد آ اين پيروزی را قدر بشناسيد و برای استقرار قطعی دولتی بر پايه استقلال و .است 
ن شما مردم است، آ وجدان جمعی به حق تصميم ، حقی که از ياآ:      با اينهمه ، از شما می پرسم 

وجدان جمعی به حقوق ملی ،  وجدان جمعی به فرصتهای رشد ، وجدان جمعی به کرامت و منزلت  
، وجدان جمعی به ايرانيت ، هويتی که از راه رشد نو به نو می شود، تاريخیخود بمثابه يک ملت 

 که شما ، بنا بر ندی نيستهائن و نقش ايران در جهان ، وجدانوجدان جمعی به موقعيت ايران در جها
از حق تصميم خود استفاده : يا از خود می پرسيد آ را داشته باشيد ؟  هانآموقعيت ، می بايد غنی ترين 

اگر از اين حق استفاده کرده بوديم ، کسی به خود اجازه می داد  خود را :  ؟  از خود می پرسيد ممی کني
را بر حيات ملی ما  زور را تنها روش حکومت بگرداند و بهمن مسئله ها و بحرانها ، ما کند ولی مطلق
  ؟  فرو فرستد

يا آيا می دانيد بحران اتمی ، يک بحران نيست ، مجموعه ای از بحرانهای حل نشده پيشين است ؟      آ
 و ايران مد، دير نمی پائيدآيد می اگر هم پدمی دانيد اگر اين بحران در برگيرنده بحرانهای پيشين نبود، 

ما که در دوران انقلاب :  يا از خود می پرسيد آ ؟  نمی کرد انزوا  و گرفتاررا منفور جهانيان 
 منفور شده باشيم ؟ اگر ی ، محبوب ترين ملت روی زمين شديم ، چرا بايد امروز ، مردم خودشکوهمند

 که استبداد حاکم ساخته و بر يکديگر هستندحرانهائی اين پرسش را از خود بکنيد، در می يابيد علت  ب
  .نفرت بر می انگيزد بدانها ، هويتی را به ايران و ايرانی داده است که ،افزوده و

 که حيات ملی را ئی ناحساس کند خطرهار وجدان جمعی شما را ب،يا می گذاريد اعتياد به بحرانها      آ
 قدرت و  اطاعت از سال تجربه ، نمی دانيد مشکل يکی اعتياد به30يا شما بعد از آتهديد می کنند، ؟  

 بدانيد دانائی که به دانش خود عمل نمی کند، پس. ديگری دولت زورمداران است؟ چرا می دانيد 
بر شما است که .  قدرت برخيزيد  اطاعت ازبر شما است که به مبارزه با اعتياد به. زيانکار تر است 
بر شما است که کار را با ايستادگی بر سر حقوق . را هرچه همگانی تر کنيد زادی آگرايش به بيان 

بر شما است . غاز کنيد آ ابراز شخصيت ملی  باکار را که بر شما است . غاز کنيد آانسان و حقوق ملی 
بر شما است که  از . يند آغاز کنيد که برای احقاق حق بعمل می آی ئ حمايت از جنبشهاباکه کار را 

زادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی هستند و برای آرزان سياسی که در راست راه استقلال و مبا
بر شما است که از جنبشهای دانشجويان و دانشگاهيان، . انسان حقوق و بعد معنوی قائلند ، حمايت کنيد 
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منزلت و زادی ، آاز جنبشهای زنان، از جنبشهای کارگران ، از جنبشهای معلمان و هر جنبشی که 
حل کردن مسئله ها ، استقلال ، بر شما است که بدانيد  .  کرامت انسان را هدف می کند، حمايت کنيد 

باز بحران و نساختن پايان دادن به بحران ها، استوار کردن رابطه ها با دنيا بر پايه حقوق ملی و 
زد و قدرت خارجی را در دولتی که بحران می سا. ، است پای قدرت خارجی را به زندگی ملی نکردن 

حق و وظيفه شما است  اين دولت را . داخل و خارج از کشور محور می کند، استبدادی و وابسته است 
ن را حقوق انسان و حقوق ملی، استقلال و آبا دولت حقوق مداری جانشين کنيد که ستون پايه های 

 . د نزادی و رشد بر ميزان عدالت تشکيل می دهآ
زاد نشود، حقوق ، کرامت و منزلت نجويد و رشد آتا زن : ور می شوم آن انقلاب را ياد    هشدار دورا

زادی و حقوق خويش را از  آمبارزه برایپس نخست بر زنان است که . نکند، جامعه ای رشد نمی کند 
 زادی ملت ايران بگردانند وآزادی و حقوق مردان جدا مپندارند و جنبش خويش را جنبش آمبارزه برای 

 . ورند آورند و به عمل درآکرامت و حقوق خويش را به يادکه نگاه بر زن و مرد ايرانی است آ
وريد و آن توانائی را که توانائی جماعت است و بر توانائی بی پايان خدائی متکی است به ياد  آ    

 .برخيزيد
         


